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 بررسی تعداد انبیا از منظر قرآن و احادیث
 منظر قرآن و احاديث بررسی تعداد انبیا از

 1صفدر آزادی
 چکيده 

خداوند، انسان را با نیروی خردورزی و ارسال پیامبران به سـوی رشـد و کمـال نهـایی 
هدایت فرمود. هدایتگریِ انسان با خلقت حضـرت آدم آغـاز شـد و بـدین منظـور تـا 

ند و تعدّد اهمۀ اقوام و ملل، پیامبر داشتهاند. انبیای فراوان آمده دوران حضرت خاتم
های مختلف نقل شده است. روایتی است که تعداد پیـامبران انبیا در روایات به صورت

کند؛ امّا آیات قرآن به صورت مطلق و بدون بیـان تعـداد و هزار معرفی می1۶۴الهی را 
نمود که دربـارۀ ایـن کمیتشان است. به خاطر خلأ پژوهشی در این زمینه، ضروری می

ا با بررسی آیات و روایات به یک نتیجـۀ مشـخص دسـت یافتـه شد تموضوع بحث می
شود. این نوشتار، نخستین کار در این زمینه است کـه پـس از تقسـیم احادیـث، بـه دو 
دستۀ حصر و عدم حصر تعداد انبیا، آنها را بررسی کرده و با آیات قرآن مقایسـه نمـوده 

سـایر روایـات و بـه عنـوان هـزار پیـامبر بـر  1۶۴است. در پایان نیز به ترجیح حدیث 
 دست یافته است. « عدم تعیین تعداد انبیا»تفصیل نسبت به اجمال آیات 

 نبی، رسول، رسالت، تعدد انبیا.ها: کلیدواژه

 . مقدّمه1

خصوص بر اسـاس آیـات و روایـات، خـدای شکّی نیست که طبق مسلّمات تاریخ، به
اش را از ها برگزیده است تا بندگان خاکینمهربان، همواره پیامبران متعدّدی را از میان انسا

هـای راهی، به گلستان معرفت و سعادت رهنمـون شـود و جـانوادی سوزان جهالت و گم
آلوده از غبار شرک و الحاد را با دستان توانمند نبوی در چشمۀ زلال وحی، تطهیر نمایـد و 

سـاس رحمـت و الطـاف افق برین و ابواب دانش قدسی را برای آنها بگشاید. خداوند بر ا
هـا را در جوامـم ترین انسـانترین و مقدسکرانش همواره بر بندگانش منّت نهاد و پاکبی

                                                           
 .31/1۲/1۴11،  تاریخ پذیرش: ۶3/11/139۲. تاریخ دریافت: *
 (safdar.azadi@gmail.comکارشناسی ارشد ). 1

mailto:safdar.azadi@gmail.com
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های نهفته در درون جان آدمی را به منصّۀ ظهـور برسـاند. بشری مبعوث گردانید تا گنجینه
آنچـه مسـلّم  1ادامه یافت. شروع شد تا عصر حضرت خاتم این فرایند، از دوران آدم

رسانان ست در این میان، هزاران سال سپری شده است که طبعاً لازمۀ آن، کثرت تعداد پیاما
ة حـال »فرماید: اند. آیة اللّٰه مکارم شیرازی در این خصوص میالهی است که آمده علی میّـ

«  و رسله و علی طول التاریخ کـان کبیـراً جـدّاً یستفاد من مجموع ما قیل منّ عدد انبیاء اللّٰه
(؛ به هر حال، از مجموع آنچـه کـه گفتـه شـد، اسـتفاده 7/311: 1۴۶۲ارم شیرازی، )مک
شود که عدد پیامبران و رسولان الهی با توجه به تاریخ طولانی، واقعاً بسـیار زیـاد بـوده می

خصوص وقتی به متون روایی، برخی آیات قرآن و اظهـارات برخـی اندیشـمندان به است.
 رسد.این ادعا به اثبات میمعتبر تاریخی مراجعه کنیم، 

 . سؤالات پژوهش1ـ1

حال این سؤال مطرح است که: با توجه به وفور انبیا، آیا تعداد آنان )اعم از نبی یا رسول، اولـوا 
العزم یا غیر اولوا العزم( مشخص است یا نامشخص؟ در صورت مشخص بودن، دقیقاً چنـد نفـر 

 هزار بودند یا اعداد دیگری نیز در میان است؟ 1۶۴اند؟ آیا منحصر به همان عدد معروف بوده

 . اهميت و ضرورت پژوهش2ـ1

ای برخورداراســت؛ زیــرا پیــامبران، از اهمیــت و ضــرورت ویــژه پاسـخ بــه ایــن ســؤالات،
اند که در راستای ایجاد محوری بودههای اخلاقهای ممتاز و معلّمان مقدّس و شخصیتانسان

گ، تمدن، اخلاق و عقلانیت جامعۀ بشری به پا خواسـتند. گیری اصلاح و پیشبرد فرهنو شکل
لذا ذکر یاد و نام آنها، بـه مثابـۀ یـادآوری سـخن و سـکوت، اندیشـه و انگیـزه و رفتـار و سـیرۀ 

                                                           
یائه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکّروهم منسيّ نعمته و یحتجّوا علیهم بالتّبلیغ . فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انب1

خداوند، پیامبرانش را در میان آنها مبعوث کرد و رسولان خـود  ؛و یروهم آیات المقدرة العقولو یثیروا لهم دفائن
الهی را به آنان  ۀشدهای فراموشرا پی در پی به سوی مردم فرستاد تا پیمان فطرت را از آنها مطالبه کنند و نعمت

ها را برای آنها آشـکار های پنهانی عقلاو حجّت را بر آنها تمام کنند و گنج هاییادآوری نمایند و با ابلاغ دستور
 اول(. ۀ، خطبنه  البلاةهسازند و آیات قدرت خدا را به آنها نشان دهند )
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تـر از جسـتجو در ساز آنان است. پس ضرورت تحقیق و تدقیق در این مورد، نه تنهـا کـمانسان
که از لحاظ عملی، امروزه هیچ گونه کارکردی نـدارد ـ  مورد ادیان مرده و ابتدایی ماقبل تاریخ ـ

نیست، بلکه ممکن است به دلیل نقش تربیتی آن ،از پژوهشی راجم به ادیان مزبور برای جامعۀ 
ترین کارکرد این تحقیق، اولًا سازتر باشد. علاوه بر این، کمتر و سرنوشتانسانی و دینی، ارزنده

بت به تعداد انبیای ادیان الهی است و ثانیاً ایجاد انگیزه بـرای تر آیات و روایات نسبررسی دقیق
های جدید در مند به این بحث به منظور کاوش دقیق و در نهایت، کسب دستاوردمحقق و علاقه

 این زمینه است.

 . پيشينۀ پژوهش3ـ1

: 1186؛ عسـکری، 001: 1011 مثل: مقـدس اردبیلـی،هر چند که این موضوع در مباحث کلامی )
، مکـارم شـیرازی، 0تـا: بیایی، بمثل: طباطو تفسیری ) (11 :1010مانند: ابن جوزی، تاریخی )، (0/081

به طور اجمال، گذرا و پراکنده مطرح شده است ـ که قطعاً کافی و وافی  (1 تا: بی؛ طوسی، 1 :1008
احیانـاً نـامربو   آوری مطالب پراکنده، ناکافی ونیست ـ ، از این رو نوشتار حاضر، به منظور جمم

های مختلف، نظم و نسق دادن به آنها، تبیین آنان فقط از زاویـۀ آیـات و روایـات و به هم در کتاب
گیری نهایی از آنان تدوین شده است، لذا این تحقیق از این لحاظ، یـک مقایسۀ آنها با هم و نتیجه

ای میان آیـات و بحث مقایسه توانآید. به عبارت دیگر، این مقاله را میبحث جدید به حساب می
گرفتن از آن را نوعی نوآوری این مقاله قلمداد کرد که در هیچ مقالـه روایات در این موضوع و نتیجه

یا کتاب به طور مستقل به این شکل، بحث نشده است. بدین جهت این نوشتار، عزم آن را دارد که 
جزّا )یعنی مشخص بودن عدد انبیا و عدم این مسئله را از منظر روایات و آیات قرآن در دو بخش م

 معین و به صورت مطلق طرح شدن آن در قرآن و احادیث( پی گیرد.

 . ادبيات پژوهش4ـ1

 . معنای نبی1ـ1ـ1
شـرتونی، ؛ ر. ک: 021/ 1: 1110نبی از ریشۀ نبوه و نباوه به معنای زمین مرتفم )طریحی، 

از ریشۀ نبأ، نبَأ، ینبأ، به معنای خبر )خلیل بـن  (،061تا: راغب اصفهانی، بی؛ «نبأ»مادۀ : تابی
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تـا: مـادۀ ؛ فیومی، بی028/ 1؛ طریحی، 161تا: ؛ راغب اصفهانی، بی160/ 6: 1021احمد، 
، از جایی بـه جـایی «(نبی»تا: واژۀ ، راه نمایان و آشکار )شرتونی، پیشین؛ طریحی، بی«(نبی»

؛ شـرتونی، پیشـین(، 011ق: 1010)فیومی، بیرون آمدن و بیرون شـونده از مکـانی بـه مکـانی
های زمین )زبیدی، پیشین؛ شرتونی، پیشین( آمـده اسـت. از مجمـوع معـانی ای از نشانهنشانه

نبی، مثل: محل مرتفم، خبر، راه نمایان و روشن و از جایی به جایی بیرون آمدن، با باب نبـوت 
گوینـد نبی را به این دلیل نبی مـی»نویسد: می مجمع البحرینتناسب دارند. از این رو صاحب 

از چیزهـایی کـه  یـا( 028/ 1تا: ، بیطریحی« )که دارای رفعت معنوی بر دیگر افراد بشر است
(. 061تا: دهد )راغب اصفهانی، بیهای پاک به آن توجه دارند خبر میهای وارسته و عقلخرد

ی مَ در قرآن این معنی لحاظ شده است:  ئْ عِبادِی مَنِّ حِیمُ نَبِّ (؛ بـه 01)حجـر:  نَـا الْغَفُـورُ الـرَّ
 بندگان من خبر ده که فقط من مغفور رحیمم.

از نظر اصطلاحی، تعاریفی که ارائه شده است همگی از نقا  مثبت و منفی برخوردارند که 
نبـی، انسـانی »کنیم. مرحوم بحرانـی گفتـه اسـت: به دو تعریف که مکمل همدیگرند اکتفا می

لاح مردم در معاش و معادشان مأموریـت آسـمانی دارد. او عـالم بـه کیفیـت است که برای اص
ای بشری در نیاز از علوم آنان است؛ دستورهای او آسمانی است و به واسطهاصلاح مردمان و بی
این تعریف از جامعیت خوبی برخوردار اسـت؛ (. 1۶۶: 139۵بحرانی، « )گرفتن آن نیاز ندارد
را، بـا قیـد « امـام معصـوم»را، با قید عدم واسطۀ بشر بین او و خدا،  «ملک»زیرا با قید انسان، 

را خارج نمود. « قوانین بشری»را و با قید آسمانی، « علما و دانشمندان»نیازی از علوم مردم، بی
قرآن و حدیث، کسی اسـت کـه از سـوی خداونـد،  در اصطلاح نبی»تعریف دیگر این است: 

توانـد (. قیـد دریافـت وحـی مـی17۶/  9: 13۵۵اصـفهانی، رضایی « )کندوحی دریافت می
شد ـ جبـران کنـد؛ زیـرا دریافـت وحـی، نقیصۀ تعریف بحرانی را ـ که فقط رسول را شامل می

 شود. شامل رسول و نبی با هم می
 . رسالت و رسول2ـ1ـ1

رستاده ف و آور، فرستادن، تسلیطپیک، مأمور مخفی، فرستاده، پیام :به معنایدر لغت رسول 
(. رسـالت در 3۵3تـا: ؛ راغب اصفهانی، بی۶3۵: 13۵۴)آذرتاش آذرنوش،  آمده است ،شده
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ت و جمم آن، رُسُل به معنای فرسـتاده اسـت )همـان(؛ امّـا از نظـر سلغت به معنای فرستادن ا
اسـت کـه پیـام الهـی را از طریـق  اند: رسول کسیعلامه طباطبایی گفتهاصطلاحی برخی مثل 

کند و آن پیام این است که: ای رسول! بشر را انذار کن و بشارت عالی دریافت میوحی خدای ت
 (. 11/۶17: تاطباطبایی، بی)ده و به سوی این هدف دعوت کن 

 .تفاوت رسول و نبی3ـ1ـ1
های میان نبی و رسول این است کـه رسـول بایـد دارای شـریعت باشـد، خـواه یکی از فرق

های پیشین باشد، مانند رسول یا شریعتی که ناسخ شریعت شریعت آغازین، مانند حضرت آدم
نبی کسی است که تکـالیف خـودش را در خـواب ». تفاوت دیگر این است که گرامی اسلام

بیند؛ امّا رسول کسـی اسـت کـه صـدای ملـک را شنود، ولی فرشته را نمیبیند و صدا را میمی
 (. 93/ 3: 1۴1۴)مجلسی، کند یبیند و ملک را نیز مشاهده مشنود و در خواب میمی

 کنندۀ انبيا. بررسی روایات تعيين2

 انبيا تعداد خاص ذکر. 1ـ1ـ2

دارند کـه خـود آنهـا نیـز از همـاهنگی و برخی روایات برای پیامبران، آمار مشخصی را بیان می
کنند که مخـالف دیگـری اسـت. انسجام برخوردار نیستند و هر کدام عدد خاصی را مطرح می

 شود. رد از این احادیث بیان میچند مو

 صد و بيست و چهار هزار پيامبر. 1ـ1ـ1ـ2

 از رسـول اکـرم یکی از روایات معروف در اکثر منابم شیعه و اهل سنّت، نقل ابوذر غفاری
تعـداد انبیـا چنـد نفـر بـوده عرض کـردم:  دهد: خدمت پیامبرگونه گزارش میاست که این

پرسـیدم: چنـد نفرشـان رسـول «. اندچهار هزار نفر نبیّ بودهیکصد و بیست و »است؟ فرمود: 
پرسیدم: نخسـتین نبـی چـه کسـی «. ای پرشمارسیصد و سیزده نفر مجموعه»اند؟ فرمود: بوده

آری، »پرسیدم: آیا حضرت آدم، نبـیّ مرسـل بـوده اسـت؟ فرمـود: «. آدم»بوده است؟ فرمود: 
؛ ابـن 011 /6: 1111)میبدی،  ...«در او دمید خداوند او را به دست خود آفرید و از روح خود 

(. همین حدیث را ابـن کثیـر و آلوسـی بـا انـدکی اخـتلاف، از 028 /1: 1010جزی غرناطی، 
هزار در حدیث منقول از طریـق  100(. عدد 10/102تا: ، بیاند)آلوسیصحابۀ دیگر نقل کرده
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همچنین در حدیثی از امام و ( 12/ 11تا: ؛ مجلسی، بی10/100: 1011)مدرسی،  امام رضا
در یک روایت از امام جواد نیز نقل شده کـه در  (11/۴۵۶تا: هندی، بی)بیان شده است  باقر

: 1168شـهری، )ری« انـدهـزار نفـر بـوده 1۶۴انبیـاء »پاسخ بـه عبـدالعظیم حسـنی فرمـود: 
، بـه الزیارا کامل /بخش ذوالکفل(. این حدیث در منابم معتبر دیگر نیز آمده است )11/001

 (. ۲۴1و  311: 1377؛ ابن بابویه، 1۶1: 1۴1۴؛ صفار، ۶17/ ۶: تاطباطبایی، بینقل از: 

 صد و چهل و چهار هزار پيامبر. 2ـ1ـ1ـ2

برخـی در حدیث دیگری، عدد صد و چهل و چهار هزار پیامبر نیز آمده اسـت، بـه ایـن صـورت: 
ای از اصحاب ما از محمّـد بـن ه گفت: عدهاند کاصحاب ما از محمّد بن جعفر مؤدّب نقل کرده

حسین بن ابی خطاب، از علی بن اسبا ، از حسن بن زیاد، از صفوان بن مهران جمال و او از امام 
«. دانی خداوند چند نبی مبعـوث فرمـوده اسـت؟یا صفوان! آیا می»نقل کرده که فرمود:  صادق

مبعوث کرد و به اندازۀ آنها اوصـیایی را بـه هزار نبی  1۴۴خداوند »دانم. فرمود: عرض کردم: نمی
 .(13تا: ؛ الجزایری، بی۵/1۲)مجلسی، « راستگویی، ادای امانت و زهد در دنیا برگزید

 هشت هزار پيامبر. 3ـ1ـ1ـ2

اند. ابن کثیر و ابن حجر عسقلانی، حدیثی در برخی احادیث، پیامبران را هشت هزار نفر دانسته
اند: حافظ ابـویعلی موصـلی، از احمـد بـن اسـحاق ابـو عبـداللّٰه ردهنقل ک را از پیامبر اکرم

جوهری بصری، از مکی بن ابراهیم، از موسی بن عبیده الربذی، از یزید رقاشـی، از انـس بـن 
خداوند هشت هـزار نبـی را »نقل کرده که فرمود:  مالک و سرانجام او از رسول گرامی اسلام

سوی بنی اسرائیل فرستاده شدند و چهار هزار دیگر آنهـا بـه مبعوث فرمود که چهار هزار آنها به 
ابـن الجـوزی، ؛ 9۵/ 9تـا: ؛ خواجـه طوسـی، بی۴۶1/ ۶تـا: ، بی)ابن کثیر« جانب سایر مردم

1۴1۶ :19/ ۴19 .) 

 سيصد و بيست هزار پيامبر. 4ـ1ـ1ـ2

محمّد بن یحیی، اند: از احمد بن هزار نفر بوده 3۶1کند که پیامبران مجلسی حدیثی را نقل می
از پدرش، از حسین بن حسن بن ابان، از محمّد بن اورمـه، از علـی بـن مظهـر، از حسـن بـن 

روایت شده است که فرمود: ابـوذر غفـاری عـرض کـرد: یـا  میثمی، از رجل، از امام صادق
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 سیصد و بیست هـزار»فرمود:  رسول اللّٰه! خداوند چه تعداد پیامبر را مبعوث گردانید؟ پیامبر
...« سیصـد و هفـده نفـر »سپس گفت: یا رسول اللّٰه! رسولان چند نفر بودند؟ فرمـود: «. پیامبر

 (.1۲ /۵)مجلسی، 

 چهار هزار پيامبر. 5ـ1ـ1ـ2
از ابو هریره نقل شـده کـه اند: برخی از اهل سنّت، حدیث حاوی چهار هزار پیامبر را نقل کرده

نوه است؛ وصی و سبط شما چه کسی است؟  پرسیدم: برای هر نبی، وصی و گفت: از پیامبر
هزار وصـی داشـتند و هشـت هـزار  خداوند چهار هزار نبی مبعوث فرمود و آنها چهار»فرمود: 

 (. ۵1و  ۵1: 1۴11؛ خزاز قمی، ۴۶1: 1۴19)مقدّس اردبیلی، ...« نوه

 . نقد و بررسی احادیث 6ـ1ـ1ـ2

ز نظر سند و اعتبار، بـه نقـد و تحلیـل جا ادر مجموع، پنج دسته روایت وجود داشت که در این
 پردازیم. آنها می

 الف( ناسازگاری احتمالی با قرآن

که برخی از آنها از قدرت و اعتبار نسبی برخوردارند، امّا این امکان روایات یادشده در ضمن این
 وجود دارد که همگی آنها با آیات ذیل ناسازگار باشند: 

 نَقْصُـصْ عَلَیْـك مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَیْكَ وَمِـنْهُمْ مَـنْ لَـمْ  وَلَقَدْ مَرْسَلْنا رُسُلاً  ـ
؛ ما پیش از تو رسولانی فرسـتادیم؛ سرگذشـت گروهـی از آنـان را بـرای تـو بـازگو (16: )غافر
 ایم. ایم و گروهی را برای تو بازگو نکردهکرده

ةٍ رَسُ ـ  اغُوتوَلَقَدْ بَعَثْنا فِي کُلِّ مُمَّ هَ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ؛ مـا در هـر (3۲: )نحـل ولًا مَنِا عْبُدُوا اللَّ
 امتی رسولی فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. 

ةٍ إِلاَّ خَلافِیها نَذِیر ـ إِنْ مِنْأُمَّ ا مَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَ تـو را بـه  ؛ مـا(۶۴: )فـاطر إِنَّ
 ای داشته است. حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته، انذارکننده

لِین ـ وَّ
َ
 ]برای هدایت[ ؛ چه بسیار از پیامبران را که(8: )زخرف وَکَمْ مَرْسَلْنا مِنْ نَبِي  فِي الْأ

 . در اقوام پیشین فرستادیم
بَ الَّ  ـ بُوكَ فَقَدْ کَذَّ إِنْ یُکَذِّ بِالْکِتـابِ  ذِینَ مِنْ وَ بُرِ وَ نـاتِ وَ بِـالزُّ قَبْلِهِمْ جـاءَتْهُمْ رُسُـلُهُمْ بِالْبَیِّ
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اند نیز پیغمبرانشـان ؛ اگر تو را تکذیب کنند، کسانی که پیش از ایشان بوده(۶۵: )فاطر الْمُنِیر
  ها و کتاب روشن به سویشان آمده بودند، تکذیب کردند.ها و پیامرا که با معجزه

ناسازگاری روایات با این آیات بدین شکل است: آیات یادشده و مشابه آنهـا، تعـداد انبیـا را 
انـد. بـدین معنـا کـه محصور به رقم خاص ندانسته و به صورت مبهم و نامشخص اشـاره کرده

اند که در قرآن، ذکری از آنان به میـان نیامـده اسـت؛ یعنـی بـا پیامبران دیگری نیز مبعوث شده
که در مشخص و نامشخص بودن عدد پیامبران ساکت است، امّـا در ابهـام و اجمـال ینوجود ا

آن، تردیدی نیست؛ لذا امکان دارد عدد آنها یکی از مواردی باشد که در احادیث بالا ذکر شد و 
یا هیچ کدام از آنها نباشد؛ بلکه یک عدد متفاوت از آنها باشد، یعنی تعداد، نامشـخص اسـت. 

ن خواهد شد که به جز حدیث ابوذر، بقیه از نظر سندی و غیر سندی قابل اعتنا و به تدریج روش
اعتبار نیستند، لذا با قبول کردن حدیث منقول از ابوذر، امکان مقابله و مخالفت این روایـت بـا 

لکن هزار گفته است: 1۶۴طور که تفتازانی در ضمن نقل حدیث آیات یادشده وجود دارد. همان
بـه سـه دلیـل، انبیاء اکتفا نشود؛  خاصاند که سزاوار است به عدد ذکر کردهبعضی از علما 

کنـد کـه زیرا خبر واحد، بر فرض دارا بودن تمام شرایط اعتبار، باز هم جز افادۀ ظـن نمـی اولاً 
در  ثانیـاً و  و در مسایل اعتقادی باید علم و یقین باشدگمان جز در امور عملی اعتبار ندارد 

، خـلاف ظـاهر آیـات اسـت. به شـمارش خـاصمحصور و محدود کردن عدد انبیاء  جااین
امکان دارد که خلاف واقم باشد، یعنی اثبات کند نبوّت را برای کسی که نبی نیست، اگر  ثالثاً 

هزار نفر باشد و نبوّت را از کسی نفی کند که در حقیقت او نبی  1۶۴عدد انبیاء در واقم کمتر از 
گر عدد پیامبران بیشتر از آن باشد که در حدیث ذکر شـده اسـت. پـس بهتـر اسـت بوده است ا

 (.۲۶/ ۵تا: ، بیعددی را برای آنها تعیین نکرد )تفتازانی
عدم اقبال علامه طباطبایی نسبت به تعداد انبیا در روایـات نیـز از عبـارتش قابـل اسـتنبا  

ل شـده، ایـن اسـت کـه انبیـای زیـادی فرماید: آنچه در تاریخ گذشتگان نقجا که میاست، آن
کند و اسامی برخی از آنهـا را بیـان کـرده اند و قرآن وفور انبیا را تأیید میفرستاده و مبعوث شده

است، نهایت این که به عدد آنها تصریح نفرموده است و از روایات، عـدد انبیـا بـه طـور قطـم 
نقل شـده کـه در آن،  ز پیامبر اکرمآید، جز این که روایت معروف ابوذر غفاری ادست نمیبه
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(. از ایـن عبـارت علّامـه 139تا: هزار پیامبر بیان داشته است )طباطبایی، بی 1۶۴عدد انبیاء را 
، عدم اطمینانش به عدد مشخص قابل «آیددست نمیاز روایات، عدد انبیا به طور قطم به»که: 

ید و یا رد نکرده است. لذا امکـان دارد کـه فهم است و حدیث ابوذر را نیز فقط ذکر کرده، امّا تأی
 جانب آیات را ترجیح داده باشد. 

 نقد بر دیدگاه تفتازانی
وارد نیسـت؛ زیـرا اوّلًا حـدیث صـحیحه اسـت و بـه طـرق  اشکال تفتازانی بر حدیث ابوذر

کـه دلالـت روایـات، مبـیّن و دلالـت مختلف نقل شده است؛ پس خبر واحد نیسـت. دوم این
م است، در مقام تعارض میان مبیّن و مجمل، مبـیّن مقـدم اسـت و مقصـود آیـات را آیات، مبه
کند )البته در صورتی که شهرت را در حدی بدانیم که مجوّز بیان اجمال آیات باشد(. روشن می

سوم این که اینها با هم تنافی ندارند؛ چرا که آیات، بیانگر اصل ارسال رسل برای هر قومی است 
کنند. چهارم این که یقـین اختصـاص بـه اصـول اعتقـادی داد آنها را مشخص میو روایات، تع

که با وجود معتبـر بـودن دست آید. پنجم اینندارد؛ بلکه فروع اعتقادی نیز باید از روی یقین به
شـود. ششـم هزار پیامبر بر طرف می 1۶۴حدیث، احتمال کم یا زیاد بودن تعداد انبیا نسبت به 

ر واحد اشاره خواهد شد که معرفت، منحصر به علم نیست؛ بلکه ظن را نیز این که در بخش خب
امکـان دارد کـه »جـا کـه گفـت که آنشود به آن اعتنا کرد. هفتم اینشامل خواهد شد. پس می

، ایـن جملـه، نـاظر بـر «خلاف واقم باشد، یعنی اثبات کند نبوّت را برای کسی که نبی نیسـت
کند و در مقام مشخص کردن مصـداق نیسـت و یین تعداد میتعیین مصداق است و روایت، تع

 اند. این دو عبارت، با هم متفاوت

 ب( خبر واحد

اکثر این احادیث، خبر واحد و فاقد شرایط اعتبارند که حدّاکثر، مفید ظـن خواهـد بـود و ظـن 
نَ  إنَ تواند از اعتبار و اطمینان کافی برخوردار باشد: نمی )یـونس:  حقّ شـیامن ال لایغنی الظَّ
صـادر شـده  توان اعتماد پیدا کرد که این احادیث از معصـومیعنی با صِرف گمان نمی. (3۲

إِنْ مَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُون إِنْ باشد. در جای دیگر قرآن نیز آمده است:  نَّ وَ بِعُونَ إِلاَّ الظَّ )انعـام:  تَتَّ
ابن خلدون . زنیدهای نابجا میید و تخمینکناساس پیروی می(. شما فقط از پندارهای بی1۴۵
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نیز اعتماد به خبر واحـد را خطـای بـزرگ مورّخـان، مفسّـران و راویـان دانسـته و گفتـه اسـت: 
اکثرمورّخان و مفسّران و پیشوایان نقل، در بیان حکایات و رخدادها، دچار اشـتباهات زیـادی »

یم ـ اعتمـاد کـرده و آن را بـر اصـولش اند؛ زیرا ایشان بر صِرف نقل ـ اعم از صحیح و سقشده
)ابـن « انـدراه شده، در وادی وهم و اشـتباه حیـران گشـتهرو از حق، گماند؛ ازاینعرضه نداشته

 (. 9تا: خلدون، بی

 نکات قابل تأمّل در خصوص خبر واحد

ر، هزار پیامب 1۶۴و عبارت ابن خلدون دربارۀ حدیث  ان یتبعون الا الظن ...استناد به آیۀ 
؛ 3/۲۴۶: 1391از دو جهت مخدوش است: اوّلًا ظن بـه معنـای تـوهّم و شـک )ابـن فـارس، 

( ـ که آیۀ یادشده و عبارات ابن خلدون به آن اشاره دارند ـ بـه ۵39/ 1: 1020راغب اصفهانی، 
کند؛ زیرا ظن در حدیث ابوذر غفاری، مشهور و از نگاه سندی، صحیح حدیث خدشه وارد نمی

توانـد حتـی در ن ظن خاص و دارای حجّیت است. ثانیاً ظن معتبـر و خـاص مـیاست. بنابرای
اعتقادات، جایگزین علم شود؛ زیرا شناخت، مقدّمۀ تدیّن است و معرفت هم منحصر به علـم 

شود؛ چرا که ظن، همۀ عناصر معرفتِ حاصل از علم را نیست، بلکه ظن معتبر را نیز شامل می
ق و موجّه ـ دارا است به این دلیل که اولًا فراتر از شک است، پـس اند از: باور، صدـ که عبارت

کـه احتمـال خـلاف در آن شود. ثانیاً امکان صدق در آن وجود دارد، به دلیـل اینباور تلقی می
بسیار ضعیف است، در نتیجه، ارزش معرفتی دارد که به آن اعتنا کرد. ثالثاً ظـن خـاص از نظـر 

شود آن را در اعتقادات نیز معتبر دانست؛ ه و معقول است. پس میهای موجّ عُقلا از جمله روش
)برنجکـار، چرا که ملاک اعتبار این ظنون یا سیرۀ عُقلاست و یا ادلۀ شـرعی مثـل خبـر واحـد 

توان به آن اعتماد و اطمینان کرد و بـه . با این وجود می(10: 1111یان نصرت؛ 16ـ  18: 1111
آن ترتیب اثر داد. 

 گار با احادیث مشخص نبودن تعدادج( ناساز 

این احادیث، ظاهراً با روایات بیان کنندۀ عـدم تعیـین تعـداد مشـخص پیـامبران، مخـالف 
تـوان آنهـا را از بـاب هستند. این ناهماهنگی یکی از نقا  ضعف روایات خواهد بود. البته مـی

ا دارد و تنها روایتی اجمال و تفصیل با هم جمم کرد؛ یعنی احادیث عدم تعیین، حالت اجمال ر
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که اعتبار نسبی دارد )روایت ابوذر( در مقام تفصیل است و سایر روایات ـ که بعداً اشاره خواهد 
شد، فاقد اعتبار هستند(، صلاحیت مقابله با روایات عدم تعیین تعداد مشخص را ندارنـد، امّـا 

ان آن را مبـیّن مقصـود تـواین توجیه نیز قابل خدشه است؛ چرا که به صِرف شهرت روایت نمی
توان تخصیص یـا منظـور آن را آیات دانست؛ چرا که آیات را فقط با روایات صحیح و متواتر می

 بیان و روشن کرد.

 د( ضعف سند

چـرا کـه در  هزار که توسط آلوسی و ابن کثیر نقل شد، ضعیف است؛ 1۶۴روایت عدد . 1
د قرار دارند که افراد ضعیف هستند. ابـن سلسله سند آن، معان بن رفاعة السلامی و علی بن یزی

(. البتـه 100/ 0: 1021ابـن کثیـر، ضعیف دانسـته اسـت )یز به آن اشاره کرده و آن دو را کثیر ن
طور کـه بیـان شـد، دارای شـهرت و هزار منقول توسط جناب ابوذر غفاری همـان 1۶۴روایت 

زنـد. ابـن کثیـر در آن آسیب نمیاعتبار است و این حدیث )منقول توسط آلوسی و ابن کثیر( به 
و سیاق روایة الإمام محمد مثبـت و مولـی بالصـحة، و »مورد حدیث یادشده اظهار داشته است: 

)همـان(. علامـه طباطبـایی نیـز ایـن حـدیث را جـزء « رجال إسناد هذا الحدیث لا بأس بهـم
انبیا و مرسلین  احادیث مشهور دانسته و فرموده: این روایت که مخصوصاً صدر آن متعرّض عدد

است، از روایات مشهور است که هم شیعه آن را نقل کرده و هم اهل سنّت در کتب خـود نقـل 
از آبـاء گـرامش از رسـول  از حضـرت رضـا امالیو  خصالاند و این معنا را صدوق در کرده
در  نقل کرده است؛ ابن قولویه هم از آباء گرامش از امیر المؤمنین و از زید بن علی خدا

انــد نقـل کـرده از امـام بـاقر بصاائرو در  از امـام ســجاد اقباال، و سـید در کامال الزیاارة
هزار نیز خبر واحد است و بعضی بزرگـان نیـز بـر آن  1۴۴(. حدیث ۶17/ ۶: تاطباطبایی، بی)

 (. ۶۶7و ۶۶۲/ 7تا: اند )قرطبی، بیایراد گرفته
زیـرا در عـین خبـر واحـد بـودن،  . همچنین روایت عدد هشت هزار فاقـد ارزش اسـت؛۶

گویـد: ایـن شـمارد و مـیرا مردود میضعیف السند است. ابن کثیر بعد از نقل این حدیث، آن
روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا موسی بن عبیدة الربذی، فرد ضعیف اسـت و اسـتاد او، 

 . (۴1۵ :19۵۲ ابن کثیر،تر از خود اوست و خداوند داناتر است )رقاشی ضعیف
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هزار ناسازگار است. چگونه  1۶۴هزار، چند ایراد دارد: اولًا با حدیث  3۶1. حدیث عدد 3
نقـل شـده باشـد و  ممکن است هر دو حدیث توسط ابوذر غفاری از رسـول گرامـی اسـلام

دهد که یکـی از ایـن دو دو رقم کاملًا متفاوت را برای ابوذر گفته باشد؟! این نشان می پیامبر
 3۶1هزار صحیح و مستفیض است و حـدیث 1۶۴جا که حدیث است. از آن حدیث نادرست

توانـد مقاومـت های آن را ندارد، پس بدیهی است که این حدیث در برابر آن نمـیهزار، ویژگی
کند و مردود است. ثانیاً خبـر واحـد اسـت و فاقـد شـرایط اعتبـار؛ زیـرا ایـن روایـت فقـط در 

آن را از  بحااار الأنااوارعلامــه مجلســی نیــز در  شــیخ مفیــد نقــل شــده و مرحــوم الاختصااا 
 نقل کرده است.  الاختصا 

 هـ( ناهماهنگی در روایات

یکی از نقا  ضعف روایات، ناهماهنگی، اضطراب و اختلاف در گزارش تعداد انبیاست که در 
شود همه را پذیرفت؛ شود، هر روایت، رقم ویژۀ خود را ذکر کرده است که نمیآنها مشاهده می

شود و در صورت اخذ یکی و طرد سایر روایات، نیـاز بـه جـرح و یرا باعث تناقض و تضاد میز
جا که در میان احادیث مورد نظر، فقط تر دست یابیم. از آنتعدیل آنهاست تا به حدیث مطمئن

هزار منقول توسط جناب ابـوذر از اعتبـار و وثاقـت بیشـتر برخـوردار اسـت، لـذا  1۶۴روایت 
 آن را اخذ کرد و بقیه را طرد نمود. توان فقط می

 ياانبذکر تعداد عدم . 2ـ1ـ2

کنند، روایات دیگری نیـز وجـود دارنـد کـه بـدون علاوه بر روایاتی که عدد انبیا را مشخص می
جـا اند کـه در اینتعیین عدد خاصی، به مبعوث شدن پیامبران زیادی در طول تاریخ اشاره کرده

 شویم. آور میبعضی از آن روایات را یاد
 خـالی حجـتخداونـد متعـال، پـس از مـرگ آدم، زمـین را از : ». امیر مؤمنان علـی1

هـا و و میان فرزندان آدم و شناسایی خود، پیوندی برقرار کـرد، قـرن بـه قـرن حجـت نگذاشت
ها را بر زبان پیامبران برگزید و حاملان رسالت خویش را برای آنها اقامـه کـرد تـا ایـن کـه دلیل

(.91/1۶7، خطبۀ نه  البلاةه)« حجتش تمام گردید وسیلۀ پیامبر ما محمدبه
بُـرد هر گاه یکی از آنان )پیامبران( درگذشت، دیگـری بـرای پیش: »امیر مؤمنان علی. 0
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 که کرامت اعزام نبوت از طرف خدای سبحان، به حضرت محمدپا خاست تا ایندین خدا به
« عوث فرمود که با زمـان پیـامبران گذشـته فاصـلۀ طـولانی داشـترسید ... خدا او را زمانی مب

 (.9۴/133)همان، خطبۀ 
ها مبعوث سـاخت و پیـامبرانش خداوند رسولانش را در میان انسان» :امیر مؤمنان علی. 3
هـای درپی به سـوی آنهـا فرسـتاد تـا وفـای بـه پیمـان فطـرت را از آنهـا بخواهنـد و نعمـترا پی

هـای ادآوری نمایند و با ابلاغ دستورهای او حجّت را بر آنها تمـام کننـد و گنجشدۀ او را یفراموش
)همان(. « ها را برای آنها آشکار سازند و آیات قدرت خدا را به آنها نشان دهندپنهانی عقل

سـوگند بـه »روایت کرده است که فرمود:  . ابو حمزه ثمالی از حضرت امام محمّد باقر۴
هـا را زی که آدم ابو البشر را به سوی خود بُرد، هـیچ گـاه زمینـی از زمـینخدا که خداوند از رو

بدون امامی که مردم را به سوی خدا رهبری کنـد و حجّـت او بـر بنـدگانش بـوده باشـد خـالی 
« بر بندگانش باشـد بـاقی نخواهـد بـود ، بدون امامی که حجّتگاه زمیننگذارده است، و هیچ

 (.۶97/ ۶مجلسی، ؛ 113/ 1: 1۴۶۶)حرّ عاملی، 
شـود؛ البته بر اساس معنای لغوی آن ـ که به معنای پیشوا و راهبر ـ شامل پیـامبران نیـز مـی

ـی جاعِلُـكَ طور که خداوند، حضرت ابراهیم را امام بین مردم قـرار داده اسـت: همان قـالَ إِنِّ
اسِ إِماماً   ردم قرار دادم. من تو را امام و رهبر و پیشوای م: (؛ فرمود1۶۴)بقره/ لِلنَّ

گاه از حجت خدا خالی نیسـت و اگـر زمـین بدانید که زمین هیچ: ». امیر مؤمنان علی۵
بَـرَد حتی به اندازۀ یک ساعت از حجت خدا خالی باشـد، زمـین اهلـش را بـه خـود فـرو مـی

 (.1۵۴/ ۵: 1۴۶۶؛ حرّ عاملی، 1۴1: 1397 )نعمانی، 
( از بـدو روی زمـین )شـامل ائمّـۀ معصـوم های الهی درجا که روایت تمام حجتاز آن

شـود؛ دارد، لازم است اشاره شود که شامل تعداد رسولان نیز مـیخلقت تا پایان دنیا را بیان می
زیرا آنها سرسلسلۀ حجت خدا در میان بندگانش بودند. 

در هر روزگار و زمانی که در آن پیامبری فرسـتادی، »در فرازی از دعایش:  . امام سجاد۲
از زمان آدم تا محمّد ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ و بـرای اهـل آن دلیـل و راهنمـایی 

 (. 02: 1160عزیزی، « )گماشتی
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در فاصلۀ میان آدم تـا نـوح، انبیـا و پیغمبرانـی پنهـان و مخفـی : ». حضرت امام باقر7 
نی بوده و نامشان بیان شده، ذکری اند که نام آنها در قرآن برده نشده و مانند پیغمبرانی که علبوده

 (. 1۴۴/ ۲تا: بروجردی، بی)میان نیامده است از ایشان به

 تحليل و بررسی روایات. 3ـ1ـ2

اولًا این روایات، شبیه آیات قرآن، در مقام بیان تعداد انبیا نیستند؛ امّا همین که گفته پیامبران 
در حکم عـدم تعیـین عـدد آنهاسـت. لـذا اند، اند و تعداد آنها را مشخص نکردهزیادی آمده

ترین امتیاز این احادیث، سازگاری با شود آنها را در زمرۀ روایات مطلق قرار داد. ثانیاً عمدهمی
محتوای آیات قرآن است که به صورت مطلق به مبعوث شدن پیامبران فراوانی در طول قـرون 

قبیل: خالی نبودن زمین از حجت  در احادیث یادشده، نکاتی ازدر جامعۀ بشری اشاره دارد. 
درپی پیامبران در میان مردم تا دوران خاتم نبوت و اتمام حجّت اشاره شـد کـه خدا، آمدن پی

چرا که قـرآن نیـز مبعـوث شـدن پیـامبران را اتمـام کاملًا هماهنگ با آیات قرآن است؛ 
رِینَ وَمُنْذِرِینَ فرماید: کند و میحجّت قلمداد می اسِ عَلَی  رُسُلًا مُبَشِّ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّ

سُل ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ دهنده بـه رحمـت و (؛ مـا پیـامبران را بشـارت1۲۵)نسـاء:  اللَّ
پاداش الهی و انذارکننده از کیفرهای الهی قرار دادیم تا اتمام حجت بر آنهـا شـود و 

 ای نداشته باشند.بهانه
کنـد و دهـد و پیـامبرش را خطـاب میمی در سورۀ فاطر باز هم ایـن مسـئله را تـذکر

ـةٍ إِلاَّ خَلافِیهـا نَـذِیرفرماید: می ا مَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَ إِنْ مِنْ مُمَّ )فـاطر: إِنَّ
(؛ ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هیچ امتی در گذشـته نبـود مگـر ۶۴
 ای داشت.که انذارکنندهاین

 ثُمَّ مَرْسَلْنا رُسُـلَنا تَتْـرا: فرمایدر جای دیگر قرآن، بعثت مستمر پیامبران را گوشزد مید
 (؛ سپس رسولان خود را یکی بعد از دیگری فرستادیم.۴۴)مؤمنون: 

به واقعیتی اشاره کرده که در سورۀ غـافر، دقیقـاً همـان بیـان شـده  در حدیث هفتم، امام باقر
 عَلَیْـكَ  نَقْصُـصْ  سَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَیْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَـمْ وَ لَقَدْ مَرْ : است
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(؛ ما پیش از تو رسولانی فرستادیم که سرگذشت گروهـی از آنـان را بـرای تـو بـازگو 7۵)غافر: 
 .ایمایم و گروهی را برای تو بازگو نکردهکرده

عتبار و معیارهای احادیث صحیحه برخوردارند؛ زیرا تعـدادی از آنهـا ثالثاً این روایات، از ا
است که در بین شیعه و اهل سنّت، کتاب  نه  البلاةهدر  های حضرت علیبخشی از خطبه

بـه کتـاب  برجستۀ شیعه و سنی رویکرد عمومی و نیز توجه عالمانمعروف و ارزشمندی است. 
، در میان اندیشمندان شیعه و سنی های متعدد آنیز شرحهای آن و نو فراوانی نسخه نه  البلاةه
نیـز کـاملًا  صحیفۀ ساجادیهحدیث منقول از است.  نه  البلاةهاستوار بر اعتبار  یهمگی دلیل

از شـهرت و اعتبـار بسـیار  نها  البلاةاههم مثـل  صحیفۀ سجادیهصحیح و معتبر است؛ زیرا 
احادیث دیگر نیز از منابم خاصه نقل شد . ستبالایی بین بزرگان اهل سنّت و شیعه برخوردار ا

شود. پس این روایات از لحاظ سندی )بـا وجـود آمـدن در که خود، امتیاز مهمی محسوب می
هایی که مربـو  بـه و غیره( نسبت به روایت صحیفۀ سجادیه، نه  البلاةههای معتبر مثل کتاب

هزار پیامبر که  1۶۴در بین آنها فقط روایت  ارقام و آمار خاص انبیا بودند، برتری دارند؛ زیرا اولاً 
ناقل آن ابوذر بود اعتبار داشت و بقیه به دلیل خبر واحد بودن، ضعف سند برخی، ناسازگاری با 

بخش، صحیح هسـتند. ثانیـاً هم و ... مخدوش و ضعیف بودند. در حالی که بیشتر روایات این
م بیان ارسال پیامبران برای هر قوم و ملت هسـتند. اند؛ یعنی مانند آنها در مقاموافق با آیات قرآن

توان روایات حصر تعداد معین را به جز روایت ابوذر غفاری ـ کـه معتبـر و مشـهور و پس نمی
 دلالتش مبیّن است ـ بر روایات عدم تعیین ترجیح داد. 

 گيری. نتيجه3

توان به عـدد رسیم که نمیجه میبا بررسی و نقد روایات معیّن و عدم معیّن تعداد انبیا به این نتی
بـرای هـدایت و  خاص و دقیق انبیاء الهی کـه از دورۀ خلقـت آدم تـا زمـان حضـرت خـاتم

اند اذعان کرد؛ چرا که همۀ احادیث مربـو  بـه عـدد خـاص، فاقـد راهنمایی بشر مبعوث شده
 1۶۴که عدد  توسط جناب ابوذر غفاری اعتبار و اطمینان بود، جز روایت منقول از نبی اکرم 

هزار را بیان کرده بود که از اعتبار و شهرت میان شیعه و سنی برخوردار است. البته شـهرت هـم 
آن قدر توانایی ندارد که با آیات و روایاتی که در مقام بیان تعداد انبیا نیستند، مقابلـه و مقاومـت 
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ر دادیم که هـر چنـد آنهـا در نماید. به عبارت دیگر، آیات و روایاتِ عدم تعیین را مورد مداقه قرا
انـد پیـامبران فراوانـی در طـول تـاریخ مقام بیان تعداد انبیا نیستند، اما همین قدر که اشاره کرده

جز تعداد اندکی، هیچ اسمی از آنها به میان نیاورده، حاصل آن، ابهام و ایهام و عدم اند و بهآمده
ن آنها را در زمـرۀ آیـات عـدم تعیـین عـدد تواتشخیص تعداد انبیا خواهد بود و بدین لحاظ می

خاص قرار داد. روایات عدم تعیین نیز مانند آیات در مقام بیان عدد پیامبران نبودند و دارای ابهام 
ن چه تعداد افراد رساند. بدین جهت به یک نتیجۀ مشخص که پیامبراو اجمال بودن تعداد را می

 بودند نرسیدیم.
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 نامهکتاب

 کریم. قرآن
 .البلاغهنهج 

المناتمم فای تااریخ ق(، 1۴1۶ابن الجوزی، مبوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمـد، ) .2
 ، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا. الأمم والملوك

، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسـۀ تاریخ ابن خلدونش(،  1181ابن خلدون، ) .0
 . ت فرهنگی، چاپ اولمطالعات و تحقیقا

 ، بیروت: دارالفکر. البدایة و النهایةم(، 1168، )ابن کثیر، اسماعیل بن عمر .1
دار الکتـب بیـروت:  ،تفسایر القارآن العمایم ق(، 1021، )ابن کثیر، اسماعیل بن عمـر .0

 . اول چاپ ،العلمیة
، تهـران: نشـر نـی، فرهنگ معاصر عربی ا فارسایش(،  13۵۴آذرنوش، آذرتاش، ) .۵

 پنجم. چاپ 
، قـم: قواعاد المارام فای علام الکالامش(،  1116بحرانی، کمال الدین میثم بن علی، ) .8

  المرعشی النجفی. مخطوطات مکتبة آیة اللّٰه

 ، تهران: بنیاد بعثت، چاپ اول. البرهان فی تفسیرالقرآنق(، 1018بحرانی، سیدهاشم، ) .1

 یث. ، قم: دارالحدشناسی علم کلامروشش(، 1391برنجکار، رضا، ) .۵

 ، تهران: کتابخانه صدر. تفسیر جامعتا(، بروجردی، محمد ابراهیم، )بی .1

 ، لبنان: مکتبه ناشرون. محیط المحیطم(،  1111بستانی، بطرس، ) .12

منشـورات ، قـم: نور المبین فای قصاا الأنبیاا ق(، 1020، )الجزائری، سید نعمت اللّٰه .11
 . المرعشی النجفی ی العظماللّٰه ةآی ةمکتب

 . ، قم: موسسه نشر اسلامیالمنقذ من التقلیدی، )بی تا(، حمصی، راز .1۶
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، قـم: مؤسسـة بدایة المعارف إلهیة فی شرح عقاید الامامیةق(، 1016خرازی، محسن، ) .11
 النشر الاسلامی. 

، تحقیـق: سـید عبـد اللطیـف حسـنی، قـم: کفایاة الأ ارق(، 1۴11خزّاز، قمی، ) .1۴
 انتشارات بیدار. 

جـا: ، بیالمفردا  فی ةریب القرآنق(، 1020، )راغب اصفهانی، حسین بن محمّد .10
 نشر الکتاب. 

، بیـروت: المفاردا  فای ةریاب القارآنتـا(، راغب اصفهانی، حسین بـن محمّـد، )بی .1۲
 دارالشامیة. 

: ، تحقیق(، کشف الأسرار و عدّة الأبرارش1111میبدی، رشیدالدین احمد بن ابی سعد، ) .11
 چاپ پنجم.  علی اصغرحکمت، تهران: انتشارات امیرکبیر،

ــ .16 ــم:، هااای قرآناایپاسااخو هااا پرساا ش(، 1160، )دعلیرضــایی اصــفهانی، محمّ  ق
 ل.چاپ اوّ ، های تفسیر و علوم قرآنیپژوهش

 ، بیروت: دار مکتبة الحیاة.تاج العروس من جواهر القاموسش(، 1128زبیدی، محمّدمرتضی، ) .11

  ، بیروت: دارالمعرفة.المعجم العربیتا(، ریاض، زکی قاسم، )بی .02

 ، تهران: نشر مشعر، چاپ پنجم. راهنمای حقیقتش (، 13۵7سبحانی، جعفر، ) .۶1

، محاضرا  فی اسهیا  علی هدی للکتااب و السانة و العقالتا(، سبحانی، جعفر، )بی .00
 . قم: المرکز العالمی للدارسات الاسلامیة

 لُاسوه. جا: دار ابی اقرب الموارد فی فصح العربیة الشوارد،تا(، شرتونی، سعید، )بی .01

بیـروت: مؤسسـة عزالـدین،  عقیدتنا فی الخالق و النبوة و الآخرة،تا(، نعمه، عبد اللّٰه، )بی .۶۴
 چاپ سوم. 

قم: مکتبة  بصائر الدرجا  فی فضائل آل محمّد،ق(،  1۴1۴صفار، محمّد بن الحسن، ) .۶۵
 آیة اللّٰه المرعشی النجفی. 
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ترجمه: سیّد محمّدباقر موسـوی  ،نتفسیر المیزا مۀترجتا(، ، )بیدحسینطباطبایی، محمّ  .08
 . دفتر انتشاراتهمدانی، قم: 

 نا. تهران: بی مجمع البحرین،ش(،  1110طریحی، فخرالدین بن محمّد، ) .۶7

بیـروت: دار احیـاء  التبیاان فای تفسایر القارآن،تا(، طوسی، محمد بن الحسن، )بی .06
 التراث العربی. 

 مؤسسـة الأعلمـی،، بیـروت: هاداةإ باا  الق(، 1000حرّ عاملی، محمّد بن الحسن، ) .01
 چاپ اول. 

، تهران: انتشارات متن کامل و ترجمۀ صحیفه کامله سجادیهش(، 1160عزیزی، عباس، ) .12
 صلاة، چاپ دوم. 

، ترجمـه: عطـاء محمـد عقایاد اسالام در قارآن کاریمش(، 1186عسکری، مرتضـی، ) .11
 سردارنیا، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر. 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. قاموس المحیطق(، 1010محمد بن یعقوب، )فیروزآبادی،  .10

، قم: فی ةریب الشرح الکبیر للرافعی(، مصباح المنیر ق1010فیومی، احمد بن محمد، ) .11
 دارالهجرة.

، تهـران: انتشـارات الجاامع للاحکاام القارآنش(، 1180قرطبی، محمّـد بـن احمـد، ) .10
 ناصرخسرو. 

جـا: منشـورات رضـی، ، بیشرح تجرید العقایدش(، 1160قوشجی، علاء الدین، ) .10
 بیدار و عزیزی. 

 قم: دفتر نشر معارف. ، امام شناسیش(، 1111کاشفی، محمّدرضا، ) .18

، قـم: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاارق(، 1021مجلسی، محمّدباقر، ) .31
 داراحیاء التراث العربی. 

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چاپ دوم. العقولمرآة ق(،  1۴1۴مجلسی، محمّدباقر، ) .3۵
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یخی، قم: ش یدرضاحم :ترجمه، میزان الحکمةش(،  1168شهری، محمّد، )محمّدی ری .11
 دارالحدیث.

 ، تهران: دارمحبی الحسین، چاپ اول. من هدی لقرآنق(، 1011مدرسی، سید محمّدتقی، ) .02
 ، بیروت: نیسان. المنجدق(، 1101معلوف، لویس، ) .01

الحاشایة علای إلهیاا  الشارح الجدیاد ق(، 1۴19اردبیلی، احمد بن محمّـد، )مقدس  .۴۶
 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم. للتجرید

، أحسن التقاسایم فای معرفاة الأقاالیمق(، 1011مقدسی، ابو عبد اللّٰه محمد بن احمد، ) .01
 القاهرة: مکتبة مدبولی، چاپ سوم. 

، قـم: مدرسـة الامـام علـی بـن ابـی القارآننفحا  ق(، 1۴۶۲)مکارم شیرازی، ناصر،  .۴۴
 . ، چاپ اولطالب

، قـم: مدرسـة الأمثل فی تفسایر کتااب اا المنازلش(،  1379مکارم شیرازی، ناصر، ) .۴۵
 ، چاپ اول. طالبالإمام علی بن مبی

اندیشاۀ ناوین ، مجلـۀ «اعتبـار ظـن در اعتقـادات»ش(،  1393نصرتیان اهور، مهدی، ) .۴۲
 . 39، ش دینی

 ، تهران: نشر صدوق، چاپ اول.الغیبةق(، 1397محمد بن ابراهیم، ) ی،نعمان .۴7


